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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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داستان 
آوای سحر

سیدمحمد میرموسوی

نمی دانم چه ساعتی از شب گذشته بود که لولای زنگ زده ی درِ اتاق قیژقیژ صدا داد و همان 
لحظه بیدار شدم و آهسته سرم را از زير پتو کشاندم بیرون. 

سرم از نگرانی و کم خوابی سنگین بود و تاب می خورد. نور زرد چراغ گردسوز، با اين که 
به زور اتاق را روشن می کرد، اما چشم هايم را زد.

پدرم اندوهگین جلويِ در ايستاده بود و سرش را گرفته بود پايین و در فکر فرو بود. او 
هیچ گاه، هنگام سحر را فراموش نمی کرد. 

نزديك هاي سحر، همین که از خواب بیدار مي شد درِ اتاق را بازمي کرد و به تاريکيِ بیرون 
خیره مي شد، زير لب چیزهايي مي گفت و بعد آرام صلوات مي فرستاد.

حالا هم مثل همیشه، چند بار سرش را از اتاق بیرون کشید و زمزمه کرد.
داشت سرگردان توی اتاق قدم مي زد و سرش را تکان می داد. انگار خیلي نگران بود.

بعد، بي حوصله روي رخت خوابش که هنوز پهن بود، دوزانو نشست و آرام پیش خودش 
حرف زد: »الآن وقتش است! الآن وقتش است! امّا حیف که همه ي مردم خوابیده اند!«

بعد با دستمال قرمزرنگ پیشاني اش را محکم بست تا سردردش آرام بگیرد. 
دوباره مضطرب از جايش برخاست. 
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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تو  بکنم؟!  چه  نمي دانم  ...خدايا  ده وار!  يك   ... می مانند!  امشب خواب  ده وار  يك  »خدايا! 
خودت کمکم کن.«

بعد گوشه ي اتاق نشست. دو دستي کاسه ي سرش را چنگ زد و فشرد. انگار گريه مي کرد، 
اما صدايي شنیده نمي شد.

مادرم همان طور که دراز کشیده بود، نیم خیز شد. کمی نگاهش کرد، بعد فتیله ي سماور را 
بالا کشید.

که  مادرم نشست. در حالي  کنار  بعد  زد،  قدم  اتاق  توي  برخاست. سرگردان  دوباره  پدرم 
سرش را تکان تکان مي داد رو به او کرد و گفت: 

»وقتش است حلیمه! وقتش است! 
بلند شو يك فکري بکن. سحر نزديك است. وقت زيادي نمانده! 

دارم شرمنده ی مردم می شوم!«
مادرم که هنوز خواب آلود بود، اندوهگین به او خیره شد و آهسته گفت: »والله چي بگويم 

مرد؟ ... نمي دانم چه بايد بکنی ... اگر تو نمی توانی، پس من بروم ... مي خواهي بروم؟«
پدرم با صداي لرزان و با لحنی که انگار با او دعوا داشت، گفت: »از تو کاری ساخته نیست 
زن! تو فقط مي تواني همسايه ها را خبر کني، بالامحلي ها را چه کني؟ پايین محلي ها را چه؟ 

... نمي شود حلیمه، نمي شود ... بايد خودم کاري بکنم. خدايا کمکم کن!«
بعد اندوهگین به ديوارِ کنارِ درِ اتاق تکیه داد.

من که حسابی خوابم پريده بود، غلتي زدم و دوباره سرم را فروکردم زير پتو و در فکر فرو رفتم.
پدرم بعد از افطاري يك مرتبه حالش به هم خورده بود؛ بعد تب ولرز کرد. با اين که چند تا 
لحاف و پتو هم رويش انداخته بوديم، باز هم می لرزيد و چند تا دندان های کرم خورده اش 
به هم می خورد و صدا می داد. کمردردش هم که، سال ها بود، عذابش مي داد حالا اوج کرده 

بود و شده بود قوزِ بالا قوز.
آن شب تا زماني که من بیدار بودم، هم چنان داشت از درد آه وناله مي کرد. از آتش تبَ شديد 

می سوخت و گاهی هذيان می گفت. مادرم چند بار پاشورش کرده بود.
او از زمان نوجواني سحري خوانِ روستا بود و از آن روزها خاطرات زيادی تعريف می کرد. 
همیشه مي گفت، تا وقتي زنده هستم اين کار را ادامه مي دهم. مردم را به موقع براي سحري 

و نماز بیدار مي کنم. مي گفت اين کار ثواب دارد. 
حالا در اين فکر بودم که چگونه مي تواند امشب هم سحري خواني کند. اگر مردم به امید 
بیدار کردن او خواب بمانند و بیدار نشوند چه؟! حتماً گناه روزه نگرفتن مردم به پاي او 

نوشته مي شود و خدا او را نمي بخشد!
در اين فکرها بودم که صداي لرزان او دوباره بلند شد:

»الآن مدّت سي سال است که هر ماه مبارك دارم سحري خواني مي کنم و مردم را به موقع بیدار 

آوای سحر
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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مي کنم. هنوز مثل امشب گرفتار مريضي نشده ام. تویِ اين سي سال کسي نیامده به من بگويد 
عمو رحیم ديشب خواب مانديم، تو ما را بیدار نکردی. به سحری نرسیديم. نه! اصلًا يادم 

نمي آيد، نه اصلًا!«
من که از فکر کردن خسته شده بودم، چند بار غلت زدم، بعد ازجا برخاستم. 

مادرم، مثل هرشب، کمي آب ولرم توي کاسه ريخت. چندبار به چشم هاي خواب آلودم دست 
کشیدم. بعد کاسه ی آب را برداشتم و از اتاق رفتم بیرون. 

سوزوسرماي بیرون يك دفعه به طرفم هجوم آورد و نیش سرد و گزنده اش را فروکرد توی 
صورتم. برف داشت تند مي باريد. باد دانه هاي درشت آن را به اين طرف و آن طرف مي پاشید 

و سفیديِ آن چشم هايم را خیره مي کرد.
حالا بیش از يك وجب برف روي زمین نشسته بود و تا جايي که چشم مي ديد در هیچ 

خانه اي نور چراغ سوسو نمي زد که معلوم شود بیدار شده اند يا نه. 
همه جاي روستا سوت وکور بود. فقط صدايِ واق واقِ سگ هاي گلّه از گوشه وکنار به گوش 
مي رسید. امشب مردم خسته بودند؛ چون تا نیمه هاي شب مراسم سینه زني داشتند. اگر پدرم 
سحري خواني نکند، ممکن است خیلي ها خواب بمانند و اين کار برای او خیلي بدَ می شود!

»نمي تواني با کمال بروي؟«
صداي مادرم بود. و داشت خیره خیره نگاهش مي کرد.

پدرم با صداي گرفته و لرزانش جواب داد: »من نمي توانم راه بروم، حالا تو می گويی با کمال 
برو؟! کمرم که تیر مي کشد هیچ، سرم مثل سنگ آسیاب سنگین شده و هي تاب مي خورد.«

مادرم گفت: »مريضي ات باد1 است که گاه وبي گاه مي افتد به جانت. ناپرهیزي هم زياد مي کني. 
اصلًا دَربنَدِ پرهیز نیستی.«

براي لحظه اي هر دو سکوت کرده بودند.
بوي چاي تازه دم به مشامم رسید. از صداي ترق تروق استکان ها و نعلبکي ها معلوم بود که 

مادرم دارد با آب جوش آن ها را آب مي کشد.
يك دفعه بادِ خیلی سرد وگزنده اي به طرفم هجوم آورد. تازه احساس کردم که خیلي سردم 

شده و دارم مي لرزم. کفِ پاهايم داشت يخ مي زد و تنم مي لرزيد.
چندبار اين پا و آن پا کردم تا طاقت بیاورم. با اين همه سوزو سرما دلم مي خواست بروم توي 

حیاط مُشتي برف بريزم توي بشقاب و آن را با شیره ي انجیر بخورم. 
دوباره سرما کفِ پاهايم را نیش زد. چندبار، به نوبت، پاها را بلند کردم. با اين همه سوز 
و سردی، نگاه کردن به بارش خرامانه ی برف خیلي کیف داشت و دلم نمي خواست بروم 
توي اتاق. دوست داشتم دانه هاي زيباي برف را که آرام و منظم مي باريدند، سیر تماشا کنم. 
بودند. يك دفعه  مرمر سفیدي رويش کشیده  انگار  نبود،  پیدا  انجیرِ گوشه ي حیاط  درخت 
داشتند. حالا برف رويش  بالاترين شاخه ي درخت لانه  افتادم که روي  ياد گنجشك ها  به 

تبری نشــین  منطقه ی  باد: در   - 1
غرب گرگان بــه مریضي هایی که 
علت آن نامشخص و ناگهانی است 
»باد« می گویند و درمان آن پرهیز از 
غذاهای باددار و شستشوی با آبِ 

بادوچال است.  

سیدمحمد میرموسوی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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را پوشانده بود. اگر گنجشك ها توي لانه خوابیده باشند چه؟! حتماً از سرما ازبین می روند!
دوباره صحبت هاي پدر و مادرم بلند شد. کمی با هم بگومگو کردند و صدای آن ها يك دفعه 
قطع شد. از درزِ لتَ هاي در به درون اتاق خیره شدم. مادرم دريچه ي بخاري را بازکرد و 

مقداري هیزم توي آن گذاشت. پدرم هم چنان اندوهگین و کزِ کرده، نشسته بود.
دهانش  درون  را  غذا  بي میلي  با  که  حالي  در  و  کرد  عوض  را  شده اش  سرد  چاي  مادرم 

مي گذاشت، در فکر بود.
امشب هیچ کدام از آن ها با من کاري نداشتند و انگار فراموشم کرده بودند. شب هاي قبل، 

همین که از اتاق می آمدم بیرون، مادرم فوري داد مي زد:
»کمال بیا تو، هوا سرد است، سرما مي خوري، براي ما کار درست مي کني!«

باد عوعو می کشید و هم زمان دانه هاي برف را درهم مي پیچید و به رقص مي انداخت. 
دوباره از سوراخ در به درون اتاق خیره شدم. پدرم سرش را دولا کرده بود. هر وقت ناراحت 
بود همین کار را مي کرد و انگار فکر مي کرد. انگارخمیده تر و پیرتر شده بود. مي دانم حالا او 

فکر مي کند جواب مردم را چه بدهد؟ 
دلم مي خواست به او بگويم؛ باباجان چرا اين قدر ناراحتي؟ مردم به تو مزدي که نمي دهند. 
چندين سال داوطلبانه اين کار را انجام داده اي و حالا هم مريض شدي. تو مقصر نیستي که. 

به مردم بگو من مريض بودم و نتوانستم.
حالا هم يك جوري توي خودش مچاله شده بود. انگار همه ی غم های عالم روی دلِشَ نشسته 

بود و داشت بي صدا گريه مي کرد.
دلم به حالش سوخت. در فکرش بودم که يك جوری کمکش کنم. انگار کسي داشت از درون 

به من نهیب مي زد. 
يك دفعه به خودم آمدم و فکري به نظرم رسید. بعد آهسته در را باز کردم و رفتم توي اتاق.

***
پدر و مادرم ناباورانه داشتند نگاهم می کردند که زود به کار خودم مشغول شدم.

کلاه کاموايي را، که فقط دوتا چشم هايم از تويش معلوم بود، برداشتم و روي سرم کشیدم. 
يك لنگه ي جوراب که گوشه اي افتاده بود را پوشیدم. داشتم سراغ جفت ديگر آن مي گشتم 
نگاهم  زيرچشمي  داشت  و  انداخت  پايین  را  خورد. سرش  گره  مادرم  نگاه  به  نگاهم  که 

مي کرد. آهسته گفتم: »لنگه ي جورابم کجاست؟«
مادرم با تعجب پرسید: »جوراب مي خواهي چکار؟!«

نگاهي به پدرم انداختم که سرش را دولا کرده بود. فکر کردم اگر بگويم مي خواهم بروم 
سحري خواني چه حالي پیدا مي کند. اگر يك وقت بگويد: »نمي تواني!« چه؟ اگر مادر مثل 

همیشه دلسوزی کند و بگويد: »هوا سرد است!« چه؟
در اين فکرها بودم که مادرم دوباره پرسید:

آوای سحر
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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»مي خواهي چکار؟«
آهسته گفتم: »مي خواهم بروم سحري خواني.«

پدرم يك دفعه سرش را بلند کرد و با ناباوري نگاهم کرد. چهره ي گرفته اش مثل غوزه ی پنبه 
بازشد و شکفت و با مهرباني به من خیره شد. دوباره گفتم: »باباجان اين قدر ناراحت نباش. 

من به جايت مي روم سحري خواني مي کنم.«
 پدرم سرش را پايین انداحت. کمي فکر کرد و گفت: »براي تو سخت است کمال. هوا خیلي 

سرد است. يك ريز دارد برف مي بارد!«
بی واهمه و تند گفتم: »بابا جان برايم سخت نیست. خاطرت جمع باشد.«

مادرم رو به پدرم کرد و آهسته گفت: »پس باهم برويد. کمال به تنهايي مي ترسد.«
بترسم؟ خودم  »براي چه مي خواهم  گفتم:  تند  و  ناراحت شدم  ترسو خواند،  را  وقتي من 

به تنهايي مي روم!«
بعد لنگه ي ديگر جوراب را پوشیدم. چکمه ی ساق بلندم را از گوشه ي اتاق برداشتم. توي آن 
کمي نم داشت. روي چراغ داخل آن را گرم کردم. مادرم بلند شد و با نگراني نگاهم کرد. 
وقتي ديد تصمیمم جدّي است، سفره ي پلاستیکي را مثل روسري روي سرم انداخت. بعد 
دو لبه ي آن را زير گلويم گره زد، تا خیس نشوم. پدرم با نگراني بلند شد و از لاي در به 
بیرون خیره شد. بعد رو به من کرد وگفت: »الآن ديگه وقتش است. کم کم دارد دير مي شود.«

مادرم گفت: »فکر مي کنم زود است.«
پدرم که حالا رنگ ورويش بازتر شده بود، دستي به پیشانيِ بلند و آفتاب سوخته اش کشید و 
گفت: »وقتش است زن، وقتش است! سي سال است که دارم سحري خوانی مي کنم. مي دانم 
که حالا وقتش است. از رنگ وبوي هوا مي فهمم. بايد عجله کرد کمال، وگرنه دير مي شود!«

اين  »در  گفت:  مي داد،  تکان تکان  آرامی  به  را  که سرش  حالي  در  کرد.  کمي سکوت  بعد 
سي سال نه ساعت داشتم نه راديو. از رنگ وبوي هوا مي فهمم که وقت سحري است يا نه. 

هوا را بو مي کشم.«
بعد چوب دستي بزرگي را، که هرشب همراهش مي برد، به دستم داد. حلبيِ خاليِ روغن نباتي 

را از گوشه ي اتاق برداشتم و رفتم بیرون.
پدرم از جا بلند شد و تا لبه ی سکّو به دنبالم آمد و آهسته گفت: »اول صدا کن، اگر ديدي با 
صدا کردن بیدار نمي شوند، با سنگ و چوب به دروازه ها بکوب. آن هايي که دروازه ندارند با 

چوب به تهَِ حلبي بکوب. سعي کن حتماً بیدارشان کني. مطمئن بشو.«
بعد با مهرباني به سرم دست کشید.

»برو خدا به همراهت! برو!«
و  آورد  هجوم  طرفم  به  نیشداري  و  گزنده  سوزوسرمايِ  رفتم،  پايین  سکو  از  که  همین 
ستوني از بخار از دهانم زد بیرون. باد دانه هاي درشت برف را درهم مي پیچید و با شتاب به 

سیدمحمد میرموسوی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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سروصورتم مي کوبید. باز هم خوب بود که مادرم سفره ی پلاستیکي را روي سرم انداخته و 
دورش را با نخ بسته بود. 

باد چون گرگ گرسنه عوعو می کشید و در پلاستیك مي افتاد و می چرخید و زورآزمايی می کرد و 
مي خواست بلندم کند. با اين حال اگر پلاستیك نبود نمي توانستم يك قدم به جلو بروم.

میدانچه ي محل سرتاسر سفید بود. انگار مرمرسفید پهن کرده بودند.
باغي  کنار  آبادي،  در گوشه ي  رفتم. خانه ي مشهدي حجّت  ده  بالاي  به طرف  آن جا  از 
و  بود  شده  پرچین  و  حصار  درختان  شاخه هاي  با  حیاطش  دور  داشت.  قرار  کوچك 
اصلًا  آوردند.  هجوم  طرفم  به  دفعه  يك  گله  سگ هاي  پرچین ها،  کنار  نداشت.  دروازه 
خیلي  باشند.  کرده  کمین  پرچین ها  پشت  سگ  تا  شش  پنج،  که  نمي کردم  را  فکرش 

ترسیدم. اگر سگ ها حمله کنند چه؟! 
مدتی بی صدا سرجايم نشستم تا مرا نبینند. امّا بعد از چند لحظه واق واقِ آن ها بلند شد.

معلوم بود من را نديده اند. فقط صداي پاهايم را شنیده اند. پس از چند لحظه صداها ساکت 
شد. از همان جا داد زدم.

»مشهدي حجّت! ... آهاي مشهدي حجّت! ... سگ ها ...«
صداي سگ ها دوباره بلند شده بود که زنِ مشهدي حجّت درِ اتاق را باز کرد.

»چِخ ... چِخه ... چه خبره؟!«
تا خواست در را ببندد. فوري چوب دستي را به تهَِ حلبي کوبیدم. زنِ مشهدی لبه ی سکو آمد 

و گفت: »عمو رحیم سلام... شب بخیر ... عبادت قبول. خدا عمرت را زياد کند.«
از جا بلند شدم و با صداي بلند گفتم: »بي زحمت جلوي سگ ها را بگیر. دنبالم نکنند.«

زن چکمه به پا کرد. فانوسي را که به میخ روي ديوار آويزان بود، برداشت. فتیله ي آن را بالا 
کشید و از پلّه ها آمد پايین. در حالي که سرش را مي چرخاند تا من را ببیند با تعجّب گفت: 

»کمال تو هستي که، پس عمو رحیم کجاست؟!«
جلوتر که آمد، دلم از بابت سگ ها قرص شد. برفِ روي صورتم را تکاندم. وقتي گفتم بابا 

مريض شده، با ناراحتي گفت: 
»خدا به او شفا بدهد ان شاءالله. به آبروي اين ماه عزيز همه ي مريض ها شفا پیدا کنند.«

سگ ها با اين که آرام شده بودند، ولي چهارچشمي نگاهم مي کردند. از چشم هاي ترسناك و 
براقشان نور مي باريد. 

دوباره ترس برم داشت. با صداي بلند گفتم: »يك وقتي حمله نکنند؟«
زن گفت: »نه.«

بعد همه را به طرف پشت خانه اش راند. بعد از اين، به طرف خانه ي حسین حمامي رفتم. 
با چوب به تهَِ حلبي کوبیدم.

»تق... تق... تق... ترق... تروق... ترق... تروق...«

آوای سحر
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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اتاق با نور چراغ روشن شد. مردي سرش را از در بیرون آورد و خواب آلود گفت: »خیلي 
ممنون عمو رحیم... قبول باشد ان شاءالله.«

دوباره حرکت کردم. برف داشت نرم و دوراني مي باريد. مُشتي برف توي گريبانم ريخته بود 
و آب سرد از پاچه ي شلوارم سرازير شده بود. سرماي آن آزارم مي داد.

زمین هم سُرسُری بود و وقتی که قدم برمي داشتم قاچ قاچ صدا مي کرد و تا زانو فرومي رفتم. 
براي لحظه اي به آسمان خیره شدم. انگار از آن بالا کسي دانه هاي برف را الك مي کرد و آرام 

به پايین می پاشید. 
حالا بارش شديدتر شده بود. باد غرّش کنان به طرفم مي آمد و دانه هاي برف را چنگ مي زد 
و به سرو صورتم مي کوبید و پلاستیك روي سرم کنده مي شد. دست هايم نیز از سرما بي حس 

و کبود شده بودند. بند حلبي را روي دوش انداختم و چوبدستي را زير بغلم. 
بودند، فروکردم توي جیب هايم. حالا  از سرما بي حس و کبود شده  بعد دست هايم را که 
دست هايم مثل يك تکّه يخ سرد بود و رمقی نداشت و هرچه هم فشار مي دادم، گرم نمي شدم.
کنار پرچین طويله ي مهدي قلي که رسیدم، مي دانستم گوشه وکنار سه، چهار تا سگ خوابیده اند. 
به همین خاطر دولا شدم و پاورچین پاورچین حرکت کردم تا متوجه ام نشوند. به میدانچه ي 
محل که رسیدم، ديدم چراغ خانه هاي بعضي از پايین محلي ها روشن است. خوشحال شدم و 

با خود گفتم: »اين هم از شانس خوب من است!«
کمي که جلوتر رفتم، پدر را ديدم که آرام ناله می کرد. در حالي که يك دستش را روي درِ 

حیاط مشهدي جواد گذاشته بود، بي حال روي برف ولو بود، فرياد زدم: »بابا...!«
پدرم با بي حالي سرش را به طرفم برگرداند و با صداي لرزاني گفت: »ها... کمال تو هستي؟« 
به هم  مصنوعي اش  دندان هاي  و  مي لرزيد  بید  مثل  بود.  سرد  سردِ  تنش  زدم.  بغلش  تند 
مي خورد. با ناراحتي گفتم: »بابا جان! تو ديگه براي چه آمده اي؟ هوا به اين سردي! ... مگر 

مريض نیستي؟!«
نفسي تازه کرد و با بي حالي پرسید: »بالامحلي ها را بیدار کردي؟«

با تکان دادن سر گفتم: »آره!«
بعد يك دستم را دور گردنش انداختم و با دست ديگر برف روي سرش را پاك کردم. باز با 

نگرانی گفتم: »تو ديگر براي چه آمدي؟«
آهسته و لرزان گفت: »مي ترسیدم دير بشود.«

تن او مثل يك تکّه يخ سرد و خشك بود. کمکش کردم تا از جا بلند شد. با نگراني پرسید: 
»الآن چه کساني مانده اند؟«

با دست به خانه ي میرزاحسین اشاره کردم و گفتم: »فقط میرزا مانده. همین جا بايست! من 
مي روم و زود برمي گردم.«

طاقت نیاورد و عصا به دست به دنبالم راه افتاد. تازه متوجّه شدم که پابرهنه است. وقتي که 

سیدمحمد میرموسوی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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اعتراض کردم با بي حالي گفت: » نمي توانستم چکمه بپوشم. چکمه خیلي سنگین بود. من 
حال نداشتم.«

با اين که خیلی ناراحت شده بودم، اما چیزي نگفتم، بعد به تهَِ حلبی کوبیدم و آن را تقَ تقَ به 
صدا درآوردم. بعد از چند لحظه زن میرزا فتیله ی چراغ را بالا کشید. همین که سرش را از 
لاي در بیرون آورد، پدرم آهسته گفت: »بگو راديو را روشن کند. ببیند وقت را چه مي گويد؟«
لحظه اي بعد میرزا در حالي که راديویِ کوچکش را در دست داشت، از اتاق بیرون آمد و 
خواب آلود گفت: »راديو هم دارد سحري خواني مي کند. گفته نیم ساعت ديگه  تا اذان صبح 

وقت مانده.«
پدر کمي سکوت کرد بعد هردو دست هاي سرد و لرزانش را به طرف آسمان بلند کرد و 

آهسته گفت: »خدايا تو را شکر!«
مي زدم،  زور  هرچه  و  چسبیدم  محکم  را  بازوهايش  شد.  ولو  برف ها  روي  يك دفعه  بعد 
نمي توانستم بلندش کنم. خیلي هم سنگین بود. با بغض داد زدم: »بابا بلند شو هوا خیلي 

سرد است!«
نفسم  بگیرم،  نفسي  يك  کن  صبر  کمال!  »صبرکن  گفت:  مي زد،  نفس نفس  که  درحالي 

بند آمده!«
بعد به آرامي از جايش برخاست. برف، سروصورتش را سفیدپوش کرده بود. بدنش سردِ 
ديوار  به  را  دستش  يك  نخورد،  سُر  اين که  براي  سُرسُري.  هم  پاها  زير  زمین  و  بود  سرد 
کاهگِليِ میرزاحسین تکیه داد. ديوار خیس و نمور بود. چند قدمي که جلوتر رفتیم، پاهايش 

سُر خورد. زود بغلش کردم و کشاندمش کنار ديوار.
تعادلش را که حفظ کرد، دستش را چسبیدم تا از گودال کنار ديوار بگذريم.

پدرم همین که دستش را از روي ديوار برداشت، ديوار نمور به دنبالش از جا کنده شد. 
ديوار هم  گِل ولايِ  بود، سرنگون شديم.  پرُ  آب  از  که  گودالي  درون  به  هر دوي مان  و 

روي سرمان آوار شد. 
با صداي ريزش ديوار، سروصدايِ سگ هاي گله ی میرزا بلند شد و به دنبال آن صداي میرزا 
هم پا شد که پیش خودش گفت: »ديوار خراب شده.«                                                                                                                
ِگِل ولاي تويِ دهانم پرُ شده بود و هر چه فرياد مي زدم، انگار صدايم را کسي  نمي شنید. چند 
لحظه بعد میرزا فانوس به دست جلو آمد. نور افتاد توي چاله. سَرِ پدرم تويِ گِل ولاي فرورفته 
بود. به سختی سرش را بلند کردم. خیسِ خیس بود. بعد دودستي گِل ولايِ دور و اطرافش را 

چنگ کردم و ريختم بیرون. میرزا جلوتر آمد و با تعجّب پرسید: »چي شده کمال؟!«
وقتي که ما را ديد يك دفعه داد زد:

»اي داد و بیداد! عمو رحیم و کمال افتادند توي گودال!«
جلوتر آمد. دستش را دراز کرد تا پیراهن پدر را بچسبد. پاهايش سُر خورد.

آوای سحر
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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آب گِل آلودي که توي دهانم رفته بود را تف کردم و گفتم: »جلوتر نیا، تو هم سُر مي خوري 
و مي افتي داخل. اگر مي تواني برو چند نفر را صدا کن بیايند کمك. داريم خفه مي شويم.«

به دوش جلو  بیل  از مردها  زَنشَ، همسايه ها را خبر کرد. چندتا  بجنبد، جیغ ودادِ  میرزا   تا 
آمدند. گِل ولايِ دور و اطرافِ ما را ريختند بیرون و بعد ما را آزاد کردند.

***
مادرم که دست وپاچه شده بود، انگار نمی دانست چکار کند. 

بعد هرچه لباس نیمدار داشت، به تنِ ما پوشاند. پدرم توي رختخواب دراز کشیده بود. حالش 
که جا آمد، کمي نیم خیز شد و گفت: »الآن ديگه وقت اذان است.«

میرزاحسین که راديو جیبي اش را همراه داشت، آن را روشن کرد. صدايِ گوينده در اتاق 
پیچید.

»اذان صبح به وقت شرعي به افق گرگان.«
لبخند ملايمی بر صورت پدرم نشست و لب هايش آرام جنبید. 

وقتي که مردها رفتند، مادرم پارچه ي ديگري روي پیشانيِ او بست. پدرم نیم خیز شد و با 
قدرشناسي دستي روي سرم کشید و پیشاني ام را بوسید. بعد پتو را تا زيرِ چانه اش کشید و 

با خیال آسوده و آرامشي که کمتر در او ديده بودم، به خواب رفت.

سیدمحمد میرموسوی


